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مـــرد جوان کـــه پیش از این ســـابقه کودک آزاری داشـــت، دختر 
یک ســـاله خود را به طـــرز هولناکی به قتل رســـاند.

بـــه گزارش »ایران«، ظهر روز جمعه 5 خرداد امســـال، رســـیدگی 
بـــه مـــرگ مشـــکوک دختـــرک یـــک ســـاله ای به نـــام ســـودا در 
خانه شـــان واقع در جوادیـــه تهران در دســـتور کار محمدمهدی 

براعـــه بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفت.
دروغگویی مادر سودا

در حالی کـــه علت مرگ ایـــن دخترک در ابتدا مشـــخص نبود، 
مادرش ادعا می کرد که ســـر ســـودا بـــه دیوار اصابـــت کرد و بعد 

او جان خود را از دســـت داد.
اما بررســـی های دقیـــق تیم تشـــخیص هویت و بررســـی صحنه 
جـــرم حکایت از آن داشـــت که روی بـــدن نحیف این نـــوزاد آثار 
خراشـــیدگی و زخم وجود دارد. بنابراین تحقیقات از مادر سودا 
برای روشـــن شـــدن راز ماجرا ادامه پیدا کرد تـــا اینکه او اعتراف 

کرد که همســـرش عامل قتل سوداســـت.
پدر شکنجه گر

زن جـــوان در اولیـــن اعترافـــات خـــود بیان داشـــت کـــه بعد از 
جروبحث با همســـرش به دلیـــل اینکه او تعادل روانی نداشـــت 

بدن دختر یک ساله شـــان را ســـوزاند و بعد هم او را کتک زد که 
ضربه وارد شـــده به ســـر کودک موجب مرگ او شـــد. پدر کودک 
بعـــد از وارد کـــردن ضربه های ســـهمگین بـــه فرزند خـــود مانع 
تلفـــن زدن مـــادر به اورژانس شـــده بود و دیررســـیدن نیروهای 
امدادگر اورژانس ســـبب شـــده بود کـــه فرصـــت احتمالی برای 
نجـــات جان ســـودا کوچولـــو از دســـت رفتـــه و او بـــه کام مرگ 

فرورود.
همچنین تحقیق از همســـایه ها حکایت از این داشت که برخی 
از آنهـــا شـــاهد کتک خـــوردن کودک یـــک ســـاله و آزار دیدن او 

توســـط پدرش بوده اند.
در حالـــی که موقـــع حضـــور مأموران پلیـــس در صحنـــه وقوع 
جنایـــت، پـــدر کـــودک در خانه حاضـــر نبـــود و با توجـــه به این 
فرضیـــه فرار او بعـــد از وقوع جرم مطرح بود، اقدامات پلیســـی 
برای دستگیری او کلید خورد و ســـاعتی بعد مرد جوان دستگیر 
شـــد. بعد از دســـتگیری متهم مشـــخص شـــد که او در ســـوابق 

کیفری خود ســـابقه کودک آزاری داشـــته اســـت.
متهم صبح روز گذشـــته در جلســـه بازجویی جزئیـــات جنایت 

را تشـــریح کرد.

نمی خواستم سودا بمیرد!
از روز حادثه بگو. چرا دخترت را کشتی؟

مـــن نمی خواســـتم دختـــرم را بـــه قتـــل 
برســـانم. آن روز بـــا همســـرم بحثم شـــده 
بود و وســـط آن درگیری نفهمیدم چه شـــد 

که ایـــن اتفـــاق افتاد.
چرا با همسرت دعوا کردی؟

آن روز بـــدون اجازه من از خانه بیرون رفته 
بود. وقتی برگشـــت پرسیدم کجا بودی که 
او گفت خرید داشـــتم و برای همین بیرون 
از خانـــه رفتم اما من فکر می کـــردم پرت و 

می گوید! پلا 
چرا چنین فکری راجع به همسرت 

کردی؟
چون قبلاً هم به من دروغ گفته بود.

بعد چه شد؟
بعد حسابی خشمگین شدم.می خواستم 
زنـــم را کتـــک بزنم. بچـــه در بغلـــش بود و 
ســـرش را محکـــم تـــکان داد که ســـرش به 

بچه خـــورد و بچه از بغلـــش افتاد.
چرا بچه را به بیمارستان نبردی یا 

اورژانس را خبر نکردی؟
فکر نمی کردم ضربه به حدی شـــدید باشد 
که باعث آســـیب جدی به او شـــود اما چند 
ســـاعت بعد دیدم که حال دخترم بد شـــد 
و موضـــوع را با برادرم در میان گذاشـــتم. از 
بـــرادرم خواســـتم بـــه خانه مان بیایـــد و او 
هـــم آمد. مـــن همه ماجـــرا را بـــرای برادرم 

توضیح دادم.
چرا روی بدن سودا آثار کبودی و زخم و 

سوختگی بود؟
شـــاید بـــه خاطر همـــان وقتی اســـت که از 

دســـت مادرش افتاد. پســـر خردسالی هم 
دارم که از ســـودا 2 سال بزرگتر است. شاید 
او خواهـــرش را گاز گرفته اســـت. می گویند 
جـــای دنـــدان روی بدنـــش مانـــده و کبود 
شـــده اســـت اما من دندان نـــدارم که بچه 

را گاز بگیرم.
ارتباط تو با فرزندانت چطور است؟

ارتبـــاط خوبی داریم. آنها جگرگوشـــه های 
من هســـتند و به آنها وابســـته هستم.

اما همسایه ها و صاحبخانه تان گفته اند 
که شما با زن و بچه هایت زیاد درگیر 

می شوی!
درگیری در هـــر خانه ای اتفـــاق می افتد اما 
موقعیـــت خانـــه طوری اســـت کـــه اگر هم 
درگیری و دعـــوا بین ما رخ دهد صاحبخانه 
و همســـایه ها نمی توانند داخـــل خانه ما را 
ببیننـــد. مـــن نمی دانم روی چه حســـابی 

این حرف هـــا را زده اند.
شغلت چیست؟

راننـــده مســـافربر هســـتم.3 مـــاه قبـــل از 
شهرســـتان زادگاهـــم به تهران آمـــدم تا کار 
کنم و زندگـــی خوبی بـــرای زن و بچه هایم 
درســـت کنم. قبلاً هم به تهران آمده بودم 
و از درآمـــدی کـــه کســـب می کـــردم راضی 
بـــودم. فکر نمی کردم کـــه در تهران چنین 

حادثـــه ای رخ دهد!
 رســـیدگی به این پرونده برای روشن شدن 
ابعـــاد پنهـــان ماجـــرا در جریان رســـیدگی 
قضایـــی قرار دارد. بنا بر ایـــن گزارش متهم 
پرونده جهت تحقیقات تکمیلی در اختیار 
مأمـــوران اداره دهـــم پلیس آگاهـــی تهران 

قرار دارد.

مادر سودا همه صحنه را دید

قتل دخترک در 

شکنجه های آتشین پدر

قتل هولناک معلم جوان 
در شهر مرزی

معلـــم جـــوان در درگیـــری فامیلـــی 
مـــورد اصابـــت ضربـــات چاقـــو قـــرار 
گرفـــت و به قتل رســـید. بـــه گزارش 
»ایـــران«، اهالـــی زیرکـــوه خراســـان 
جنوبی مرگ هولنـــاک معلم مهربان 
روســـتای بقرایی به نام هاشم بخشی 
را باور ندارند. چند ســـالی می شد که 
آقـــای بخشـــی از نیروهـــای خدمات 
ایـــن روســـتا بـــود. ظهـــر  آموزشـــی 
دیـــروز همه اهالی زیرکوه در تشـــییع 
جنـــازه آقـــا معلـــم شـــرکت کردند و 
ایـــن در حالـــی بـــود کـــه قاتـــل ایـــن 
معلم هـــم بعـــد از جنایت دســـتگیر 
شـــد و جزئیـــات جنایـــت را تشـــریح 
کرد. حجت الاســـلام هادی حســـینی 
در  زیرکـــوه  شهرســـتان  دادســـتان 
گفت وگو با خبرنگار مـــا جزئیات این 
حادثه را تشـــریح کـــرد و گفت: »ظهر 
روز جمعـــه 5 خرداد مـــاه، مرد جوانی 
که یکـــی از معلمـــان زیرکوه اســـت، 
به دســـت یکی از اقوام خـــود به قتل 
رســـید. متهم بـــه قتل دامدار اســـت 
و قبـــل از وقوع جنایت گوســـفندان 
خـــود را به چـــراگاه بـــرده بـــود. برادر 
خانـــم متهـــم در همان حال ســـراغ 
او رفتـــه و بـــه او گفتـــه که آقـــا معلم 
قصـــد ورود بـــه خانـــه اش را داشـــته 
اســـت. متهم هـــم بدون اینکـــه ادله 
کافـــی بـــرای اثبات این حرف داشـــته 
باشـــد به حـــدی خشـــمگین شـــده 
که ســـراغ مقتـــول رفته و بـــا 3 ضربه 
چاقو او را از پای درآورده اســـت. قاتل 
و مقتول هـــر دو از چهره های موجه و 
سرشـــناس بودند.« حادثه ای که رخ 
داده ســـبب انـــدوه و حســـرت اهالی 
روستا شده اســـت. دادستان زیرکوه 
در ادامـــه به خبرنگار ما گفت: »متهم 
بعـــد از دســـتگیری بـــه قتل هاشـــم 
بخشـــی اعتراف کـــرد و گفـــت که در 
لحظـــه ارتـــکاب جـــرم خشـــم جلوی 
چشـــمانش را گرفتـــه.« رســـیدگی به 
این پرونده برای روشـــن شـــدن ابعاد 
پنهان ماجـــرا در دســـتور کار قضایی 

قرار دارد.

حبس شدن 35 زن و مرد 
اصفهانی در یک پاساژ

 ســـخنگوی ســـازمان آتش نشـــانی و 
خدمات ایمنـــی شـــهرداری اصفهان 
از محبوس شـــدن 35 نفر در پاساژی 
در چهاربـــاغ عباســـی اصفهـــان بـــه 
دلیـــل خرابـــی لـــولای درِ کرکـــره ای 
فرهـــاد  سرآتشـــیار  داد.  خبـــر  آن 
حادثـــه  گفت:ایـــن  کاوه آهنگـــران 
ســـاعت 23 و 2 دقیقـــه جمعه شـــب 
به ســـازمان آتش نشـــانی اعلام شد. 
ایـــن حادثـــه را خرابـــی  وی دلیـــل 
لـــولای درِ کرکره ای پاســـاژ اعلام کرد 
و افزود:مأمـــوران امـــداد بلافاصله از 
ایستگاه شـــماره 2۷ اصفهان به محل 
حادثه اعزام شـــدند و افراد گرفتار در 

پاســـاژ را نجـــات دادند.

 عکسی عجیب 
 از گیر کردن پراید 
در بالابر پارکینگ

آتش نشـــانان در فردیس کـــرج برای 
رها ســـازی پراید گیـــر کـــرده در بالابر 

یک ســـاختمان وارد عمل شـــدند.
عاشـــوری، مدیرعامـــل آتش نشـــانی 
فردیـــس گفـــت: خـــودروی پراید در 
پارکینـــگ خیابـــان قریشـــی  بالابـــر 
فردیـــس گیـــر کرده بـــود بـــه همین 
دلیل آتش نشـــانان فردیس به محل 

حادثـــه اعزام شـــدند.
بـــه وضعیـــت  افزود:بـــا توجـــه  وی 
خطرنـــاک خـــودروی پرایـــدی کـــه در 
بیـــن طبقـــه اول و منفـــی یـــک قـــرار 
داشـــت، آتش نشـــانان با ایمن سازی 
محـــل و جلوگیری از خســـارت جانی 
با اســـتفاده از تجهیزات خـــودرو، آن 

را رها ســـازی کردنـــد.

حوادث ویژه 

16 ســـاله بـــود که دســـتانش بوی خـــون گرفت! 
مـــادر هـــر وقـــت بـــه دیـــدارش مـــی رود بـــا همه 
وجودش گریه می کند! آن روز شـــوم و آن تماس 
تلفنـــی کافی بـــود تا در این ســـن و ســـال کم مهر 

قاتل بـــر پیشـــانی اش بزنند.
جنایت در بوستان ارتش

به گـــزارش »ایـــران« ســـاعت 5 عصـــر 13 مهرماه 
1۴۰1 بـــه مأمـــوران پلیـــس خبـــر رســـید، درگیری 
چنـــد پســـر نوجـــوان در پـــارک ارتـــش بـــه خون 
کشـــیده شده و پســـر 1۷ ســـاله ای به نام دانیال از 
ناحیه ســـینه چاقو خـــورده و به بیمارســـتان امام 
حســـین منتقل شـــده اســـت. مأمـــوران پلیس 
بـــرای تحقیق به پـــارک ارتش رفتنـــد و به تحقیق 
میدانی پرداختند که در بررســـی ها روشـــن شد، 
دانیال در درگیری با پسر16 ســـاله ای به نام رسام 

زخمی شـــده است.
 در حالـــی کـــه ردیابـــی رســـام آغاز شـــده بـــود از 
بیمارســـتان خبر رســـید، دانیال به خاطر شـــدت 
خونریـــزی و پارگی قلب جان ســـپرده اســـت. با 
مرگ پســـر نوجـــوان، رســـام در خانه پـــدری اش 
ردیابـــی و بازداشـــت شـــد و پلیس بـــه تحقیق از 

شـــاهدان پرداخت.
دوســـت دانیـــال که شـــاهد درگیـــری خونین 
بـــود، گفت: امـــروز من و دانیـــال داخل پارک 
بودیم. او از من خواســـت بـــه خیابان برویم و 
ســـیگار بخریم. مـــا مقابل مغـــازه رفته بودیم 
تا ســـیگار بخریم که با رســـام روبه رو شـــدیم. 
فکـــر می کنم دانیـــال و رســـام از قبـــل با هم 
درگیر بودنـــد، چون به محض روبه رو شـــدن 
با هـــم ناگهان دانیـــال جلو رفت و ســـیلی ای 
به صورت رســـام زد و به او فحـــش داد. آنها با 
هم درگیر شدند و رسام چاقویی را از جیبش 
بیـــرون آورد و یک ضربه به ســـینه دانیال زد و 

. یخت گر
شـــاهد دیگـــر گفت: مـــن دانیـــال را دیـــدم که با 
شیشـــه شکســـته به ســـمت رســـام حملـــه کرد 
و رســـام هنـــگام فـــرار بـــا چاقویی که در دســـت 

داشـــت، ضربـــه ای به شـــکم دانیـــال زد.
اعتراف پسر نوجوان به درگیری خونین

 رســـام در بازجویی هـــا بـــه قتـــل اعتـــراف کرد و 
گفـــت: مـــن و دانیـــال بـــا هـــم دوســـت بودیم و 
او را از قبـــل می شـــناختم. آن روز فکـــر می کنـــم 
دانیـــال حال طبیعی نداشـــت و مشـــروب خورده 
بـــود که با مـــن تماس گرفـــت و از من خواســـت 
تـــا به حســـابش پول واریـــز کنم، اما بـــه حرف او 
توجهی نکردم و گوشـــی موبایلـــم را قطع کردم. 
ولی او پشـــت ســـر هـــم زنـــگ مـــی زد و می گفت 
چون پشـــت ســـرم حرف هـــای نامربـــوط زده ای 
باید حســـابم را شـــارژ کنی. بـــه او گفتم اشـــتباه 
می کنـــد و مـــن حرفی پشـــت ســـر او نـــزده ام اما 

گوشـــش بدهـــکار نبود.
وی افـــزود: در تماس آخر از من خواســـت تا ســـر 
خیابان بروم، مـــن هم رفتم آنجا، دیـــدم دانیال 
و دوســـتش منتظرم ایســـتاده اند. او بلافاصله به 
ســـمتم حمله ور شد و ســـیلی محکمی به صورتم 
زد. مـــن عقـــب رفتم اما او شیشـــه دلســـتری را از 
زیر پیراهنـــش بیـــرون آورد و آن را به کنار جدول 
زد و شکســـت و می خواســـت با شیشـــه شکسته 

به من حملـــه کند.
 وی ادامـــه داد: مـــن از قبل برای دفـــاع از خودم 
کارد آشـــپزخانه ای را همـــراه بـــرده بـــودم، وقتی 
دانیـــال با شیشـــه بـــه ســـمت من حمله ور شـــد 
چاقـــو را به ســـمتش گرفتم تا او بترســـد اما چاقو 
ناخواســـته با قلب او برخورد کرد. من که ترسیده 
بودم بلافاصلـــه به خانه برگشـــتم و موضوع را به 
پـــدرم گفتـــم. پدرم از من خواســـت خـــودم را به 
پلیـــس تحویـــل دهم که همـــان موقـــع مأموران 

پلیس رســـیدند و من بازداشـــت شدم.
 وی در حالـــی کـــه ســـرش را پاییـــن انداخته بود 
و اشـــک می ریخـــت، گفـــت: بـــاور کنیـــد دانیال 
بی دلیـــل دعـــوا راه انداختـــه بـــود و از مـــن پول 
زور می خواســـت. وقتـــی در خیابـــان بـــه صورتم 
ســـیلی زد و به مـــادرم فحش داد، عصبانی شـــدم 
و نتوانســـتم تحمل کنـــم، به همیـــن خاطر برای 
ترســـاندنش چاقو کشـــیدم اما هرگز قصد کشتن 

او را نداشتم.
به دنبال اعترافات پســـر نوجوان، وی به پزشـــکی 
قانونی معرفی شـــد و کارشناســـان پزشکی قانونی 
پس از معاینات بالینی ســـلامت روان وی را تأیید 
کردنـــد، اما در گزارشـــی اعلام کردنـــد وی هنگام 
ارتکاب جرم 16 ســـال داشـــته و در رشد عقلی وی 

شبهه وجود دارد.
 بدیـــن ترتیـــب پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 
هفتم دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران که ویژه 
رســـیدگی به جرایم اطفال اســـت، فرســـتاده شد 
تا به جرم پســـر نوجوان رســـیدگی شـــود. این در 
حالی اســـت که اولیای دم برای وی حکم قصاص 

خواسته اند.
گفت و گو با متهم که هنوز از یادآوری آن 

روز وحشت دارد:
چرا چاقو همراهت برده بودی؟

وقتـــی دانیال چندبـــار تماس گرفـــت و با قلدری 
از من پول خواســـت، ترســـیدم. کارد آشپزخانه را 
زیر لباسم گذاشـــتم تا اگر لازم شد او را بترسانم.

چرا چاقو کشیدی؟
 او با شیشـــه شکســـته دلســـتر به ســـمتم حمله 
کرد و می خواســـت ضربـــه ای به ســـرم بزند. من 
فقط چاقو را به ســـمتش گرفتم، امـــا او خودش 
به ســـمتم حمله کرد کـــه چاقو از زیر ســـینه اش 
وارد قلبش شـــد. اگر او را نزده بودم شـــاید خودم 

کشـــته می شدم.
بعد از قتل چکار کردی؟

خیلی ترســـیده بـــودم. بـــا گریه به ســـمت خانه 
رفتم. از ترســـم چاقوی خونین را در ســـطل زباله 

در حوالی میـــدان امام حســـین انداختم.
به خانواده ات چه گفتی؟

بـــا گریه ماجـــرا را بـــه پـــدرم گفتم. پدرم شـــوکه 
شـــده بود. از مـــن خواســـت خودم را بـــه پلیس 
معرفـــی کنم. من هم قبول کردم. می خواســـتیم 
همراه هـــم به کلانتری برویم کـــه مأموران پلیس 
اطلاعاتـــم را از شـــاهدان گرفتـــه بودنـــد و مقابل 

خانه مـــان آمدند.
 از قبل با قربانی اختلاف داشتی؟

نـــه، ما با هم هیـــچ اختلافی نداشـــتیم. او به من 
زنـــگ زده بود و بـــا قلدری پول زور می خواســـت. 
می گفـــت مـــن پشـــت ســـرش حـــرف زده ام، اما 

اصلاً اینطـــور نبود.
چه مدت در کانون اصلاح و تربیت هستی؟

8 مـــاه کـــه از 3 مـــاه بعـــد از بازداشـــت در کانون 
1۷ســـاله شدم.

حالا در کانون اصلاح و تربیت چکار می کنی؟
درس می خوانم.

پشیمان نیستی؟
خیلی پشـــیمانم. اشـــتباه کردم که سر قرار رفتم. 
اصـــلاً فکـــر نمی کـــردم دعوا بـــالا بگیـــرد و کار به 
اینجا کشـــیده شـــود. من فکر می کردم قتل فقط 
در فیلم هـــا اتفـــاق می افتـــد. من آینـــده خودم و 

خانـــواده ام را به خاطر یک اشـــتباه تبـــاه کردم.
پدر و مادرت حالا چکار می کنند؟

آنهـــا برای جلـــب رضایت خیلی تـــلاش کرده اند. 
مـــادرم هـــر بـــار بـــه دیدنـــم می آیـــد فقـــط گریه 
می کند. من شـــرمنده پـــدر و مادر خـــودم و پدر 

و مادر دانیال هســـتم.

خانواده مقتول قصاص می خواهند

من 16 ساله چگونه  قاتل شدم؟
 ناهید پـــروری / مـــرد افیونی که در یـــک اقدام 
جنون آمیزهمســـرش را با ضربـــات متعدد چاقو 
به قتـــل رســـانده بـــود، در انتظـــار محاکمه به 

ســـر می برد.
مـــرد معتـــاد کـــه 36 ســـاله اســـت از مدتـــی 
قبـــل دچـــار اختلافـــات خانوادگی شـــدیدی با 
همســـرش شـــده بود. همســـر تحصیلکرده که 
نمی توانســـت بیشـــتر از ایـــن وضعیت اســـفبار 
شـــوهرش را تحمل کنـــد، قصد داشـــت او را به 
مرکز ترک اعتیـــاد ببرد. بنابرایـــن طلاهایش را 
برای نجات جان همســـرش فروخت تـــا او را از 
باتلاقی که در آن گرفتار شـــده بود، نجات دهد 
اما خبر نداشـــت که شوهرش نقشـــه هولناکی 

را در ســـر می پروراند.
او کـــه نمی خواســـت از موادمخدر جدا شـــود، 
نقشه قتل همســـرش را کشید و به بهانه تفریح 
وی را به دماوند بـــرد تا جانش را بگیرد اما ترس 
بـــر وجـــودش غلبه کـــرد و شـــرایط بـــه گونه ای 
رقم خـــورد که مرد ســـنگدل از ارتـــکاب جنایت 

. شد منصرف 
 این شـــرایط وحشـــتناک ادامه داشـــت تا اینکه 
فردای آن روز مرد افیونی نقشـــه دیگری کشید، 
او به بهانه مســـافرت همســـر و پسر خردسالش 
را ســـوار پژو 206 کرد و همگی به ســـمت شمال 
حرکت کردنـــد. این مرد معتـــاد وانمود کرد که 
با برگشـــت از مســـافرت بـــرای تـــرک اعتیاد به 
کمـــپ خواهد رفت. عقربه های ســـاعت حدود 
4 عصـــر یکی از روزهـــای مردادماه ســـال 1401 را 
نشـــان مـــی داد که مـــرد بی رحـــم خودرویش را 
کنار ریـــل راه آهن منجیـــل پارک کـــرد به هوای 
اینکه تنفســـی تـــازه کنند و اســـتراحت کوتاهی 
داشته باشـــند. بنابراین از همسر نگونبخت اش 
خواســـت کـــه از ماشـــین پیـــاده شـــود، این در 
حالـــی بـــود کـــه پســـر خردسال شـــان نیـــز در 
صندلـــی عقـــب خودرو بـــه خـــواب عمیقی فرو 

بود. رفته 
زن جـــوان همیـــن که از خـــودرو پیاده شـــد و 
اولیـــن قدم را برداشـــت، همســـر معتادش به 
ســـمتش رفت و ناگهان بدون هیچ مقدمه ای 
بـــا چاقو به جانـــش افتاد و زن نقـــش بر زمین 
شـــد. مـــرد ســـنگدل وقتـــی مطمئن شـــد که 
همســـرش دیگـــر نفـــس نمی کشـــد و جـــان 
باخته اســـت، جســـدش را کشـــان کشـــان به 
کنـــار ریـــل راه آهـــن آورد و در آنجـــا رهـــا کرد. 
دســـت و لباس هـــای مـــرد خـــون آلود شـــده 
بود. از صندوق عقب آب برداشت و دستانش 
را شســـت و ســـپس لباســـش را عـــوض کرد . 
ســـپس به ســـمت خودرویش رفت و پســـرش 
را کـــه خـــواب بـــود، بغل کـــرد و خـــودرو را نیز 
همـــان جا رهـــا کـــرد. مـــرد افیونی بـــه همراه 
پسرخردســـالش از محـــل جنایـــت دور شـــد. 
آنها در منجیل ســـوار بر خودروی مسافرکشی 
شـــده و بـــه ســـمت آســـتارا حرکـــت کردنـــد. 
ســـاعاتی بعد مـــرد جانی به همراه پســـرش به 
مرز آســـتارا رســـید. او قصد داشـــت از کشـــور 
خارج شـــود، بنابراین با یک قاچاقچی انســـان 
وارد صحبت شـــد و 65 میلیون تومان پول داد 
تـــا از مرز آبی کشـــور خـــارج شـــوند. این مرد 
جانـــی وقتی به همراه پســـر خردســـالش وارد 
لنج شـــدند، پســـرش که به شـــدت ترســـیده 
بـــود، به گریـــه افتـــاد. مرد هـــر کاری کـــرد که 
او آرام شـــود بی نتیجه بـــود، بنابراین چاره ای 
نداشـــت و از لنج خارج شـــدند. مـــرد افیونی 
ســـرانجام بـــا گذشـــت 24 ســـاعت از قتـــل 
همســـرش دچار عذاب وجدان شد و خودش 

را بـــه پلیس آســـتارا معرفـــی کرد.
همزمان با گذشت چند ســـاعت از این جنایت 

وحشـــتناک هنـــگام عبـــور قطـــار مســـافربری، 
لکوموتیـــوران بـــا جســـد غـــرق در خـــون زن 
جوانی روبه روشـــد. بدین ترتیـــب وی بلافاصله 
طی تمـــاس تلفنی پلیـــس را در جریـــان ماجرا 

قرار داد.
به دنبال تمـــاس تلفنی این لکوموتیوران، تیمی 
از مأمـــوران پلیس بـــه محل حادثـــه رفتند و با 
پیکـــر بی جان و غـــرق در خـــون قربانـــی که با 
ضربات متعدد شـــیء نوک تیزی به قتل رسیده 

بود، مواجه شـــدند.
ســـپس بـــا هماهنگـــی مقـــام قضایـــی جســـد 
جهـــت معاینـــات و تعییـــن هویت به پزشـــکی 
قانونی انتقـــال یافت. مأمـــوران احتمال دادند 
که جســـد کشـــف شـــده متعلق به همســـر مرد 
افیونی باشـــد و وقتی مرد همســـرکش با جسد 
روبه روشـــد، تأییـــد کـــرد که جســـد همســـرش 

. ست ا
ســـپس متهم بـــه قتـــل در جریـــان بازجویی ها 
بـــه کارآگاهـــان پلیس گفـــت: سال هاســـت که 
بـــه موادمخدراعتیاد دارم، همســـرم حســـابدار 
یک شـــرکت خصوصـــی بود، خیلـــی تلاش کرد 
که مـــن برای کنار گذاشـــتن مواد بـــه یک مرکز 
تـــرک اعتیاد بروم، اما نتوانســـت. تـــا اینکه این 
اواخـــر طلاهایـــش را فروخت تا هزینـــه درمان 
مـــرا پرداخت کنـــد. بنابرایـــن چنـــد روز قبل از 
ایـــن حادثه اصرار کرد که من بـــرای ترک اعتیاد 
به کمـــپ بروم. امـــا زندگی در کمـــپ معتادان 
برایم ســـخت بود. بنابراین برای اینکه از دست 
همسرم خلاص شـــوم نقشـــه قتل او را طراحی 
و بـــه بهانـــه این کـــه بـــرای گـــردش و تفریح به 
دماونـــد برویـــم، آنها را ســـوار خودرو کـــردم اما 
وقتی آنجا رســـیدیم از قتل پشـــیمان و منصرف 
شـــدم. مرد افیونـــی ادامـــه داد: فـــردای آن روز 
دوبـــاره همســـرم اصرارکـــرد که به کمـــپ ترک 
اعتیـــاد بروم، وقتی دیدم دســـت بردار نیســـت 
دوباره نقشـــه قتل او را طراحی کـــرده و به بهانه 
مســـافرت او را به شمال کشـــاندم و گفتم پس 

از برگشـــت به کمـــپ می روم.
 مـــرد همســـرکش افـــزود: بنابرایـــن وقتـــی به 
منجیل رســـیدیم با چاقـــو به جانـــش افتادم و 
چندین ضربه به وی زدم. قصد خروج از کشـــور 
را داشـــتم کـــه گریه های پســـرم مانـــع خروجم 
شـــد و بعدش هم دچـــار عذاب وجدان شـــده 

و خود را بـــه پلیس معرفـــی کردم.
متهم به قتل در جریـــان بازجویی ها گفت: روز 
جنایت نیز شیشـــه و شـــیره مصرف کرده بودم، 
حالت عادی نداشـــتم و اصلاً نمی دانســـتم که 
دارم دســـت به چـــه جنایتی می زنـــم . حالا نیز 
به شـــدت از عملکرد خود پشـــیمانم و تقاضای 
اشـــد مجـــازات را دارم چـــرا کـــه همســـرم زن 
زحمتکـــش و خوبـــی بـــود و با همـــه وجودش 
بـــرای نجات جان مـــن از این بلای خانمانســـوز 

تلاش و از خودگذشـــتگی کرد.
بـــا اعترافـــات متهـــم بـــه قتـــل پرونـــده، مـــرد 
همســـرکش  بـــه دســـتور بازپـــرس ویـــژه قتل 
دادســـرای منجیـــل با صـــدور کیفرخواســـت به 
دادگاه کیفری اســـتان گیلان فرســـتاده شد و در 
انتظـــار محاکمه به ســـر می برد. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه اولیـــای دم تقاضای قصـــاص دارند.
ارائـــه  بـــا  قربانـــی  والدیـــن  می شـــود  گفتـــه 
دادخواستی در شعبه 201 دادگاه خانواده شماره 
2 ولنجـــک بـــرای پرداخت تفاضل دیـــه از قاتل 
تقاضـــای دریافت مهریه قربانی را مطرح کردند.
اکنـــون پرونـــده ای نیـــز در ارتبـــاط بـــا دریافت 
مهریـــه قربانـــی بـــرای پرداخت تفاضـــل دیه در 
شـــعبه 201 دادگاه خانـــواده بـــه ریاســـت قاضی 

جهانـــدار در حال رســـیدگی اســـت.

عذاب وجدان پدر همسرکش 
با اشک های کودکش


